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 افتتاح پارکی ویژه بانوان
 روز گذشته بوستان «شهربانو» ویژه بانوان مشهدی با حضور انسیه خزعلی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و شهردار مشهد به بهره برداری رسید. «ریحانه» در 
بولوار فرودگاه، «ملت» در بوستان ملت، «حجاب»  در بولوار هدایت و «مادر و کودک» در 
خیابان هدایت از دیگر پارک های مشهد هستند که به بانوان اختصاص دارند. همچنین 

در روزهای آتی پارک ویژه بانوان در بوستان کوهسنگی افتتاح خواهد شد. 

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.
عکس:میلاد سمنگانی | شهرآرا 

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این مؤسسه اعلام خواهد شد.

چهره درخشنده همیشه در سنگر
یادی از آیت ا... محمدرضا مهدوی کنی، از عالمان برجسته،که کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت همزمان با سالروز درگذشت او

ــالگی او، ــم در هفده س ــهر  ق  ش

ــی اش  ــول زندگ ــاز تح ــه آغ نقط

ــوزه  ــل در ح ــه تحصی ــد. ادام ش

علمیــه، زمینــه ای بــرای مراوده با 

چهره هــای اثرگــذار دهه ۳۰ بود.

بــرای درس خوانــدن آمــده بــود،

امــا تلمــذ در محــضر اســتادانی 

ــه  ــام(ره)، علام ــضرت ام ــون ح چ

ــی  ــت  ا... مرعش ــی و آی طباطبای

ــون  ــرادی چ ــا اف ــی ب و هم کلاس

حــضرت آیــت ا... خامنــه ای، او را در مســیر آگاهــی 

قــرار داد و ترغیــب بــه نــشر اندیشــه های اســلامی 

کــرد. از همانجــا بــود کــه بــا رهــبر معظــم انقــلاب 

بــرای پیشــبرد نهضــت انقــلاب اســلامی در تهران 

ــتکبار  ــه اس ــت علی ــه فعالی ــغول ب ــهد مش و مش

داخلی شد و در نخستین گام با تشکیل جمعیت 

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، درس هــای 

امــام(ره) را در میــدان عمــل اجرایــی کــرد. هرچنــد 

ایــن جمعیــت بــا دســتگیری آیــت ا... خامنــه ای و 

تعــداد دیگــری از اعضــا بــا چالــش و توقــف همــراه 

شــد، اما مســیر آیت ا... مهدوی کنی،  به ناامیدی 

منحــرف نمی شــد. اصرار او بــر طــرح دیدگاه هــای 

امــام(ره) در موقعیت هــای گوناگــون، بارهــا عوامــل 

ــای  ــفت و محرومیت ه ــوی را برآش ــت پهل حکوم

متعــددی در زمینــه تدریــس و ســخنرانی بــه 

او تحمیــل کــرد تــا اینکــه ســال ۵۳ بــه بــوکان 

ــه  ــت ب ــس از بازگش ــد  و پ ــاد تبعی ــپس مهاب و س

ــاواک  ــای س ــال۵۵ در زندان ه ــا س ــز ت ــران نی ته

محبــوس شــد. پــس از آزادی در دی ســال۵۷

ــلاب  ــام انق ــن ای ــا ملتهب تری ــادف ب مص

اســلامی، بــا همراهــی چهره هایــی 

چــون شــهید مطهــری، آیــت ا...

طالقانــی، آیــت ا... هاشــمی 

ــورای  ــنر، ش ــهید باه و ش

انقــلاب اســلامی را بــا 

هــدف سرنگونــی رژیــم 

شاهنشــاهی تأســیس کــرد.

در کتاب خاطرات

. مهــدوی  . . آیــت ا

کنــی در ایــن 

ــاره آمــده  ب

اســت:

«مســئله   تشــکیل شــورای انقلاب در آن زمان چیز 

بســیار هراســناکی بــود؛ البتــه خطرنــاک هــم بــود 

کــه در آن زمــان تعــدادی روحانــی و غیــر روحانــی 

به عنــوان شــورای انقــلاب، یعنــی انقــلاب علیــه 

دســتگاه جمع بشــوند و به منظور تأســیس دولت 

انقــلاب، تشــکیلاتی درســت کننــد...».

پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و ریاســت 

جمهــوری بنی  صــدر، بــر کرســی وزارت 

نشســت و پــس از عــزل بنی صــدر 

بــرای وزارت در دولــت شــهید 

ــه مجلــس معرفــی شــد. رجایــی ب

در آن زمــان، رهــبر معظــم انقــلاب 

ــت ا... ــدی وزارت آی ــاع از تص در دف

مهــدوی کنــی بــه ایراد ســخـنـرانـــی 

پــرداخــــــتـــه بـــودنـــــد:

« شــــروع مـــی  کـنـم 

از فــــــــــــــــرد 

بـرجــســتــــه   

یــــــــــــــن  ا

و  بـیـنـــه  کا

وزنــه و آبروی 

ــن کابینه  ای

بینــه    کا و 

قبل و  چهره   درخشــنده    همیشــه در ســنگر  یعنی 

آیــت ا... مهــدوی کنــی… شــما وزارت کشــور را از 

اول انقــلاب تــا امــروز مطالعــه کنیــد...

آقـــای مهـــدوی بســـیار وزیـــر کشـــور خوبـــی اســـت 

و اگـــر در ایـــن کابینـــه باشـــند، وزن ایـــن کابینه انـــد؛

آبـــرو و افتخـــار ایـــن کابینـــه هســـتند و اگـــر مـــن بـــه 

جـــای بـــرادر عزیزمـــان آقـــای باهـــنر بـــودم همیـــن 

اصرار را می کـــردم کـــه ایشـــان را نگهداریـــد.» پـــس 

ـــه  از آن نیـــز در دولـــت شـــهید رجایـــی مشـــغول ب

کار شـــد و اگر در ۸ شـــهریور۶۰، به علت کســـالت 

ــری  ــاختمان نخســـت وزیـ ــه سـ ــر بـ ــی دیرتـ کمـ

ــام او نیـــز در جمـــع شـــهدای  نرســـیده بـــود، نـ

ـــر چنیـــن رقـــم خـــورد  ـــا تقدی ـــن روز می آمـــد، ام ای

تـــا از ایـــن تـــرور بیرحمانـــه مصـــون بمانـــد و در 

ادامـــه مســـیر خدمـــت بـــه انقـــلاب در مناصـــب 

متعـــدد حکومتـــی، راه امـــام(ره) و آرمان هایـــش 

را ادامـــه دهـــد. ارادتـــی کـــه در ۱۴خـــرداد۹۳

بـــا وجـــود کســـالت جســـمی او را بـــه حضـــور در 

ـــت. ـــام (ره) وامیداش ـــا ام ـــمان ب ـــد پی ـــم تجدی مراس

ـــا رهـــبر معظـــم انقـــلاب  ایـــن آخریـــن ملاقـــات او ب

ـــی  ـــه قلب ـــر عارض ـــر اث ـــت، ب ـــس از بازگش ـــود و پ ب

ـــن  ـــال۹۳ در س ـــاه س ـــت و در ۲۹مهرم ـــما رف ـــه ک ب

هشتادوسه ســـالگی بـــه دیـــدار حـــق شـــتافت.
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 چگونه به روش حرفه ای طلا بخریم؟

ــه همــسرم گفتــم: ایــن دفعــه می خــوام  ب

بــرای تولــدت طــلا بگیــرم.

خندیــد و گفــت: تــو از بــس بــرای مــن طلا 

نگرفتــی، یــادت رفتــه طــلا چــی هســت؟

از این حرفش ناراحت شــدم و بــرای اینکه 

ثابــت کنــم به صــورت حرفــه ای می توانــم 

ــان  ــن زم ــودم را در کمتری ــرم، خ ــلا بخ ط

ممکــن بــه نزدیک تریــن طلا فروشــی سر 

کوچه رساندم. سرم را به شیشه چسباندم 

ــا در  ــه فروشــنده مغــازه اشــاره کــردم ت و ب

را برایــم بــاز کنــد.

ــگاه می کــردم، گفتــم: همان طــور کــه طلاهــا را ن

ــده؟ ــا چن ــن گردالوه ای

تا گفتم گردالو، چشمش گرد شد و گفت: گردالوها؟

گفتم: بابا منظورم همین دایره زردهاســت.

نفــس عمیقی کشــید و گفــت: عزیزم، دایــره چیه؟ 

ــتن. اون ها النگو هس

گفتم: یعنی همه این دایره ها اسمشون النگوست؟

بــا سرش تأیید کــرد و گفــت: بله. همه ایــن دایره ها 

النگــو هســتند. اگــر بــرای همسرتــون می خواین 

هدیــه بخریــن، یــک مــدل انتخــاب کنیــن تــا مــن 

وزن کنــم. اگــه انــدازه یــا مطابــق میلیشــون نبود،

دوبــاره بیایــن تــا عــوض کنم.

بــه یکــی از طلاهــا اشــاره کــردم و گفتم: ایــن النگو 

رو می خــوام ولــی بــه احتــمال خیلــی زیــاد بــرای 

دســت خانمــم کوچیک باشــه.

جواب داد: اون برای دست همه خانم ها کوچیکه.

خندیدم و گفتم: اگه برای دست همه کوچیکه، چرا 

این همه النگوی کوچیک رو آوردین مغازه بفروشین؟

گفــت: واســه اینکــه اون هــا النگــو نیســتن،

اسمشــون حلقــه اس.

شــما که گفتین ایــن دایره ها همشــون اسمشــون 

النگوست.

مغــازه دار گفــت: مــن از شــما معــذرت 

می خــوام. اون دایره بــزرگای طلایی رنگ 

النگــو هســتن. اون دایــره کوچیــکا هــم 

ــتر. ــه و انگش حلق

گفتــم: پــس اون دایره بزرگ هــای ســفید 

چــی ان؟

ــلای  ــی ط ــتن ول ــو هس ــم النگ ــا ه اون ه

ســفیدن.

گفتم: ببخشــین این قدر ســؤال می پرسم.

اون دایــره خیلــی بزرگــه کــه فقط یــک دونه 

داریــن و این قدر می درخشــه چیه؟

اون دیگه مهتابی مغازه مونه.

عه. مگه مهتابی یک خط مســتقیم نیست.

گفــت: آره هســت. ولــی ایــن مدلــی و گــردش هــم 

هســت. شــما مهتابــی می خــوای هدیــه بــبری؟

گفتــم: نــه، مهتابــی لازم نــدارم. از همیــن النگوها 

یــک دونــه خوشگلشــو خودتــون بدیــن. راســتی 

النگوها کیلویی چنده، انگشترها کیلویی چنده؟

فرق نمی کنــه، همه طلاها چه النگو، چه انگشــتر،

یک قیمــت دارن. ضمن اینکه گرمی باید حســاب 

بشــن و اجرت و مالیات هم اضافه می شــه.

یکی انتخاب کردم و گفتم: این خوبه. همینو لطفا 

حساب کنین.

ــبه  ــت را محاس ــاب قیم ــوی ماشین حس ــی ت وقت

ــرم  ــه مــن اعــلام کــرد، گفتــم: حــالا مــن ب کــرد و ب

ــردم. ــم، برمیگ ــک دوری بزن ــرون ی بی

همان طــور کــه داشــتم از مغــازه بیــرون می رفتــم،

ــم: راســتی اگــر دوســت  ــدم و گفت سرم را برگردان

دارین شــما م با مــن بیایین بریم یــک دوری بزنیم.

فروشــنده گفــت:«شــما راحــت باشــین. مــن قبــلا 

دورامــو زدم» و با اینکه ســاعت هنوز ۷ شــب نشــده 

ــرای  ــود، برق هــا را خامــوش کــرد و آمــاده شــد ب ب

تعطیــل کــردن مغــازه.
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جامعه به رفاقت آباد می شود

ــن  ــی؟!"  ای ــرا داد می زن ــوام. چ ــار ت ــن کن "م

پرســش را هــم فــراوان مطــرح کرده ایــم و هــم 

فــراوان شــنیده ایم. کار کــه بــه بحــث و جــدل 

می رســد، صداهــا بــالا و بالاتــر می شــود. عالم 

و عامــی هم نداریــم. حتی در مناظــرات ارباب 

سیاســت هم شــاهدیم که تن صداهــا متفاوت 

می شــود بــا اینکــه جایــگاه استقرارشــان هیچ 

ــه  ــا اینک ــم ب ــه ه ــت. در خان ــرده اس ــی نک فرق

همان جای همیشــگی هســتیم اما صدایمان 

آن صــوت همیشــگی نیســت. آیابــه ایــن فکــر 

کرده ایــم ؟ پــی جــواب، بــه متخصصــی، اهــل فضلی،

ــمان  ــم؟ خیلی های ــه کرده ای ــزی مراجع ــی، چی کتاب

شــاید بــه ماجرایــی چنیــن فکــر هــم نکــرده باشــیم.

ــر  ــا فک ــن ام ــیم. م ــواب باش ــال ج ــم دنب ــی ه و برخ

می کنــم جواب این مهم اســت. خیلی هــم راهبردی 

اســت در حیــات فــردی و اجتماعــی مــا. بــه یــاد 

دارم پیش تــر جایــی خوانــدم ماجرایــی در ایــن 

بــاره را. بــه چنــد بــاره خوانــدن مــی ارزد؛ اســتادى از 

شــاگردانش پرســید: چرا مــا وقتى عصبانى هســتیم 

داد می زنیــم؟ چــرا مــردم هنگامــى کــه خشــمگین 

هســتند صدایشــان را بلنــد می کننــد و سر هــم داد 

می کشــند؟ شــاگردان فکــر کردنــد و یکــى از آن هــا 

گفــت: چــون در آن لحظه، آرامــش و خون سردی مان 

را از دســت می دهیــم. اســتاد ادامــه داد، اینکــه 

آرامشــمان را از دســت می دهیــم درســت اســت امــا 

چــرا بــا این که طــرف مقابــل کنارمــان قــرار دارد، داد 

می زنیــم؟ آیــا نمی تــوان بــا صــداى ملایــم صحبــت 

کرد؟ چرا هنگامى که خشــمگین هستیم داد 

می زنیــم؟ شــاگردان هــر کــدام جواب هایــى 

ــا پاســخ هاى هیچ کــدام اســتاد را  ــد ام دادن

راضى نکــرد. سرانجــام، خــود اســتاد چنیــن 

ــر از دســت  ــه دو نف ــى ک ــح داد: هنگام توضی

یکدیگــر عصبــانى هســتند، قلب هایشــان 

از یکدیگــر فاصلــه می گیــرد. آن هــا بــراى 

اینکــه فاصلــه را جــبران کننــد مجبورنــد کــه 

داد بزننــد. هــر چــه میــزان عصبانیت و خشــم 

ــت و  ــتر اس ــه بیش ــن فاصل ــد، ای ــتر باش بیش

آن هــا بایــد صدایشــان را بلندتر کنند.  طرفــه نکته ای 

اســت کــه ایــن اهــل حکمــت می گویــد. قهــر دوری و 

غربــت و غریبگــی مــی آورد. خشــم، نــه نــگاه کــه کلام 

ــوند، ــه دور می ش ــا ک ــد. دل ه ــن می کن ــم خش را ه

شــنوایی کــم و کمــتر می شــود حتــی اگــر گوش هــا 

را بــا دهــان فاصلــه ای انــدک باشــد. کلــمات، حکــم 

ســوهان می گیــرد حتــی اگــر بــا کلــمات دیــروز 

ــوب  ــا خ ــال آدم ه ــم ح ــر می خواهی ــد. اگ ــرق نکن ف

ــد، ــم نزن ــر ه ــط را ب ــش محی ــی، آرام ــد و صدای باش

بایــد بکوشــیم دل هــا بــه هــم نزدیــک شــود. در ایــن 

ــت  ــه رفاق ــش را ب ــت هــم جای ــت اســت کــه رقاب قراب

می دهــد. چیــزی کــه امــروز بــه آن نیــاز داریــم همین 

رفاقت هاســت. همیــن کــه دلمــان بــا هم چنــان گره 

ــه یکدیگــر تنــه نزنیــم. بخــورد کــه در مســابقه هــم ب

بــا هــم باشــیم. مهربانــی را روز افــزون کنیــم. بــا ایــن 

منطــق، منطقــه زیســتی مــا هــم رویاننــده گل هــای 

مهربانــی خواهد شــد.
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 نوستالژی زدایی از فضای شهری

ت  ســبا ر منا د نیکــی  و  خیــر  »

شــهروندانه بــا عدالــت مطلــق 

یکــی اســت و حــال آنکــه عدالــت 

ــه  ــی توج ــع خصوص ــه نف ــبی ب نس

دارد. قانون گــذار بایــد مصلحــت 

عمومــی را در نظــر داشــته باشــد و 

بدانــد امــری عادلانــه اســت کــه نفع 

همــگان در آن لحــاظ شــده باشــد.»

برگرفته از ســخنان ارسطو

محــل ســابق روزنامــه شــهرآرا کــه کمــی 

بیــش از ۱۰ســال در آن مســتقر بودیــم،

محصــور شــده در انبوهــی از ســاختمان ها 

و مجتمع هــای تجــاری ای بــود کــه هــر چنــد 

بــا هــدف نوســازی بافــت ســابق میــدان 

شــهدا ســاخته شــدند، امــا در عمــل تبدیــل 

بــه مجموعه هایــی شــدند کــه بــه نــدرت در 

آن هــا رنــگ و روح زندگــی و کســب و کار دیــده 

ــود. می ش

همــواره یکــی از ســؤالاتم ایــن بــود کــه 

ــن  ــوده در ای ــت فرس ــای باف ــد، احی نمی ش

منطقــه نزدیــک حــرم مطهــر امــام رضــا(ع) را 

بــه گونــه ای بــه اجــرا در می آوردنــد کــه از دل 

آن «میــدان نقــش جهــان» دیگــری بــه وجــود 

می آمــد و تــا صدهــا ســال بعــد بــه نمــادی از 

خلاقیت معماری در مشــهد تبدیل می شــد؟ 

ــی  ــد محــل تجل ــه بای ــی ک چــرا فضای

مصلحــت همــه شــهروندان باشــد،

چنیــن محصــور در آهــن و ســیمان 

شــده اســت؟ پرســش از تعــادل بیــن 

مصلحــت عمومــی و امــر عادلانــه بعــد 

ــه و اســتقرار در  ــی روزنام از جا به جای

ــش  ــش از پی ــنگی بی ــان کوهس خیاب

ذهنــم را بــه خــود مشــغول کــرد.

هســنگی  کو ن  بــا خیا هــا    هه د

ــارک  ــه پ ــرای رســیدن ب گذرگاهــی ب

معــروف آن و انبســاط خاطــر شــهروندان 

مشــهدی بــود کــه همیــن موضــوع آن را 

ــل  ــهر تبدی ــتالژی های ش ــی از نوس ــه یک ب

می کــرد. فضایــی کــه وقتــی از آن می گــذری 

هنــوز می توانــی صــدای درشــکه های عبوری 

را بشــنوی.

کنــون چــه؟ صــدور مجوزهــای  مــا ا ا

مرتفع ســازی در خیابــان کوهســنگی در 

بیــش از یــک دهــه پیــش اکنــون ســبب شــده 

تــا فضایــی را کــه بایــد بــرای زیســت عادلانــه 

در شــهر در اختیــار همــگان قــرار دهــد، در 

اختیــار مالــکان برج نشــین ایــن منطقــه قــرار 

بگیــرد. مالکانــی کــه اکنــون داعیــه مالکیــت 

نه تنهــا بــر ملــک خــود بلکــه بــر منظــره ایــن 

منطقــه را هــم دارنــد. بــه راســتی در صــدور 

مجوزهــای ساخت و ســاز چقــدر بــه دغدغــه 

امــر مصلحــت عمومــی توجــه می شــود؟
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مجید ادیبی

 حلم، عبارت از بردباری است. قدما حلیم را کسی گفته اند که نفس 
او را سکون و طمأنینتی حاصل شده باشد که غضب به آسانی تحریک 
او نتواند کرد و اگر مکروهی بدو رسد در اضطراب نیفتد. از حضرت 
رسالت مروی است که «الحلم حجاب الآفات» لفظ حلم را چون 
مقلوب کنی ملح شود، و از اینجا گفته اند که «الحلم ملح الاخلاق» 

شاعر حلم ممدوح را بدین سیاق ستوده:

شکست از بار حلمت کوه را پشت
که بر جا ماند همچون مبتلایی

یکی ناچار گردد قابل کسر
دو ساکن را چو باشد التقایی

 عبید زاکانی/ اخلاق الاشراف/ باب ششم در حلم

در باب
بردباری

مناجات و 

حکایات

کارتون
 شهر


